
1 
 

 



2 
 

 
 

 

 

 

  حجت السلام و المسلمین رسول باقری حفظه الله



3 
 

                                                

  ( اسلامیطب تخصصی کتابخانه)                                  

 

 و العّالمین ربَِ للِّهِ الحَمدُ الرّحیمِ الرّحمنِ اللهِ بِسمِ الرّجیم الشیطّانِ منِ بِاللهِ أعوذُ

 .الطّاهرینَ آلهِ و محمّدٍ علی اللهُ صلّی

 

  طب  اسلامی مزاج شناسی در

 

 جلسه اول:

 

 الله حفظه باقری رسول المسلمین و السلام حجت تدریس: 

 

 راز اهمیت مزاج شناسی

در فرهنگ طبی اهل بیت علیهم السلام مبحث مزاج شناسی هم راز سلامتی و هم راز بیمار شدن 

شود و اگر از تعادل است. اگر کسی دچار اختلال در مزاج شود چنین فردی بیمار حساب میانسان 

 وردار باشد، چنین فردی معتدل و برخوردار از سلامت خواهد بود. مزاج برخ

خداوند متعال بر اساس قدرت بی کران خود در بدن انسان امور متضاد را جمع کرده، گرمی را در 

کنار گرمی، خشکی را در کنار تری و تری را  در کنار خشکی مقارن  و سردی را درکنار سردی 

های اعجاز خداوند متعال در مورد موجود است عادی و جسمانی هم قرار داده است و یکی از خیبر

 باشد. مند از روح هستند میه بهرهو مخصوصا انسان ک
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ها دچار فزونی و یا دچار نقصان شود فرد السلام اگر یکی از مزاجدر فرهنگ طبی اهل بیت علیهم

 شود. بیمار می

اگر گرمی بیش از حد متعارف شود، چنین فردی دچار غلبه گرمی شده و سردی بدنش کمتر شده 

 شود عوارض گرمی در بدنش غالب شود. و همین باعث می

اگر کسی که خشکی بدنش زیاد شود نشان دهنده کم شدن رطوبت است و در نتیجه عوارض 

 شود. خشکی بر بدن غالب می

 

 پایه در بحث مزاج شناسی  درس اول: روایات

رسد از کتاب تورات هم نقل شده، از جهت اینکه روایت اول: روایت مقطوع است و به امام نمی

های دیگر مطرح است، وایت در روایترده و مفهوم این رشیخ صدوق به عنوان روایت مطرح ک

 شود. اینجا آورده می

 عَنْ الْبَرْوَاذِیِّ، شَاذَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ» ین طور نقل شدهدرکتاب تورات از زبان خداوند ا

 عَبْدِ عَنْ التِّرْمِذِیِّ، سَعِیدٍ بْنِ صَالحِِ عَنْ السَّمَرْقَنْدِیِّ، الْحَارثِِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ

 حِینَ آدَمَ صفَِةَ التَّوْرَاةِ فى وَجَدَ أَنَّهُ مُنَبِّهٍ، بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ إدِْرِیسَ، بْنِ الْمُنْعِمِ

 أَشْیَاءَ أَرْبَعَةِ مِنْ جَسَدَهُ رکََّبْتُ وَ آدَمَ خَلَقْتُ إِنِّی: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ ابْتَدَعَهُ وَ اللَّهُ خلََقَهُ

 رکََّبْتُ وَ الْقِیَامَةِ یوَْمِ إِلَى عَلَیْهَا یَنْمُونَ وَ أَجْسَادِهِمْ فِی تَنْمِی وُلْدِهِ فِی دَائِرَةً جَعَلْتُهَا ثُمَّ

 وَ تُرَابٍ مِنْ خلََقْتُهُ أَنِّی ذَلِكَ وَ بَاردٍِ وَ سُخْنٍ وَ یَابِسٍ وَ رَطْبٍ مِنْ خَلقِْهِ، حِینَ جسََدَهُ

 قِبَلِ مِنْ رُطُوبَتُهُ وَ التُّرَابِ قِبَلِ مِنْ جَسَدٍ کُلِّ فَیُبوُسَةُ رُوحاً وَ نفَْساً فِیهِ جَعَلْتُ ثُمَّ مَاءٍ

 هَذَا بَعْدَ الْجَسَدِ فِی خلََقْتُ ثُمَّ الرُّوحِ قِبَلِ مِنْ بُرُودَتُهُ وَ النَّفسِْ قِبَلِ مِنْ حَرَارَتُهُ وَ الْمَاءِ

 لاَ وَ بِهِنَّ إِلَّا الْجَسَدُ یَقوُمُ لَا بِإذِْنِی، قِوَامُهُ وَ الْجَسَدِ مِلَاكُ هُنَّ وَ أَرْبَعَةً الأَْوَّلِ، الْخَلْقِ

الْبَلْغَمُ  وَ الدَّمُ وَ الصَّفْرَاءُ المِْرَّةُ وَ السَّودَْاءُ المِْرَّةُ مِنْهَا وَ بِالْأُخْرَى، إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ تَقُومُ

 المِْرَّةِ فِی الْیُبوُسَةِ مَسْكَنَ[ فَجَعَلْتُ] فجعل بَعْضٍ فى الْخَلْقِ هَذَا بَعْضَ أَسْكَنْتُ ثُمَّ

 مَسْكَنَ وَ الدَّمِ فى الْحَرَارَةِ مَسْكَنَ وَ الصَّفْرَاءِ الْمِرَّةِ فى الرُّطُوبَةِ، مَسْكَنَ وَ السَّودَْاءِ
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 قوَِامَهُ وَ ملَِاکَهُ جَعَلْتُهَا الَّتِی الأَْرْبَعُ الأَْنْوَاعُ هَذِهِ فِیهِ اعْتَدَلَ جَسَدٍ فأََیُّمَا الْبَلْغَمِ فِی الْبُرُودَةِ

 فَإِنْ بُنْیَانُهُ اعْتَدَلَ وَ صِحَّتُهُ کَمُلَتْ، تَنْقُصُ، لَا وَ تَزِیدُ لَا رُبُعاً مِنْهُنَّ وَاحِدَةٍ کُلُّ فَكَانَتْ

 نَاحِیَتِهَا مِنْ السُّقْمُ الْبَدَنِ علََى دَخلََتْ بِهِنَّ، مَالَتْ وَ فَقَهَرَتْهُنَّ عَلَیْهِنَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ زَادَ

 .طَاقَتِهِنَّ عَنْ تَضْعُفَ حَتَّى عَنْهُنَّ تَقِلُّ نَاقِصَةً کَانَتْ إِنْ وَ زَادتَْ مَا بقَِدْرِ

چهار چیز ترکیب کردم پس این چهار چیز را در میان فرزندان من آدم را خلق کردم و بدن او را از 

تا قیامت این چیز در بدن  تمام این چهار چیز در بدن فرزند آدم وجود دارد و، آدم به ارث گذاشتم

سردی ترکیب  گامی که خلق کردم از رطوبت، خشکی، گرمی ونانسان قرار دارد. بدن او را در ه

که بدنش را از آب و خاک آفریدم و در این بدن نفس قرار دادم و رّوح)باد( قرار  ینمودم به صورت

بدن بل آب است و حرارت دادم. پس خشکی هر جسمی از ناحیه خاک است و رطوبت بدن از قِ

از قِبل نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس ناطقی است اما سردی این بدن به خاطر وجود بادی است 

نوع را قرار دادیم  4شود، در این کالبد اولی و قالب اولی بعد از یک مدتی خته میکه بر این بدن نوا

قوام بخش به بدن هستند به إذن خداوند، هیچ جسدی  و این چهار نوع در حقیقت مالکان جسد و

کند مگر اینکه کند مگر به سبب وجود این چهار نوع حتی هیچ نوعی قوام پیدا نمیقوام پیدا نمی

اما آن چهار  1«ردی و تری درکنار خشکی باید باشد.حتما گرمی در کنار سدیگری باشد )در کنار 

 نوع عباتنداز: 

 مره سوداء -1

 مره صفراء  -2

 دم -3

 بلغم  -4

در مره را در این چهار نوع قرار دادم و ادغام نمودم و در نتیجه قرارگاه یبوست پس کالبد اولیه 

داء در بدن خشکی بدن است، به هرمیزان که خشکی به این معنا که شاخص غلبه سو قرار دادم ءسودا

صفراء قرار دادیم، در  بدن زیاد باشد نشانه غلبه سوداء در بدن است و محل قرار رطوبت را در

                                                           
 244ص ؛( الوسائل تكملة) السلام عليهم الأئمة أصول فى المهمة الفصول    ، 1



6 
 

شود، میزان گرمی بدن، میزان حقیقت میزان رطوبت بدن انسان را با توجه به میزان صفراء تعیین می

 شود. یشتر باشد میل به نوشیدن آب بیشتر میدهد هر چه گرمی برطوبت را هم نشان می

شاخص میزان حرارت بدن  سکن خون را در خون قرار داد. خون مایه گرمی بدن است وخداوند مَ

سکن برودت در بلغم است. هرچه است. اگر خون بیش از اندازه باشد غلبه گرمی و بالعکس و مَ

 سردی در بدن بیشتر باشد غلبه سردی بیشتر است. 

ها به یک نوع را به اندازه و معتدل برخوردار باشد و میزان هر کدام از اینهر جسدی که این چهار 

اندازه باشد )هرکدام به اندازه یک چهارم باشد( چنین بدنی از صحت وسلامتی و اعتدال برخودار 

 خواهد بود. 

اقع شد فرد دچار بیمار ها )بلغم، سوداء، صفراء، خون( بیش از حد طبیعی واگر یکی از این مزاج

شود و آن شود و اگر یکی از این عناصر و انواع کمتر از میزان طبیعی باشد فرد دچار بیماری میمی

 مزاج توان همراهی انواع دیگر را نخواهد داشت. 

 نکات ذیل روایت: 

شود و : نفس نباتی در ابتدا است که این نفس نباتی موجب رشد و نمو بدن میواژه نفس -1

شود و اگر سیر را ادامه بدهد به نفس ناطقه و نفس انسانی تبدیل طالب غضب و شهوت می

 اندیشه کند و دچار تجرد روحانی شود.  تواند فکر وشود در حدی که میمی

شود، در بعضی به معنای باد است، باد در بعضی روایات یک مزاج حساب می واژه روّح: -2

 اند. ردهروایات باد را در کنار بلغم ذکر ک

به صورت تدریجی بوده در ابتداء خداوند غالب اولیه انسان را درست سیر خلقت انسان  -3

 دهد. تا نوع یا طبیعت قرار می 4کند و در ادامه در این غالب می

 در روایت ذکر شده به قدر مازادت یعنی اینکه فزونی و افزایش یک مزاج مراتب دارد.  -4

 شود. میش پیدا کند به همان اندازه دچار بیماری ممکن است که یک مزاج کمی افزای

تواند منجر به خشکی لب یا یبوست شود، اگر فزونی پیدا کرد مثلا خشکی در ابتداء می
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وسواس و ترس و هول و اظطراب شود اگر غلبه خشکی باز بیشتر شود تواند منجر به می

و آب دهانش دچار تلخی  ودتواند دچار غم و غصه سوداوی شعلاوه بر موارد ذکر شده می

 شود.

شود و ضد او یک مزاج دچار نقصان میها دهد گاهی وقتهم نشان می« إذا کانت ناقصةً»تعبیر 

 ه است. دچار نقصان و کمی شده مثلا وقتی فردی دچار غلبه خشکی شده یعنی رطوبت بدن کم شد

 روایت دیگر: 

 عَنْ هَامَانَ بْنُ المُْنْذِرُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْبَیَّاعُ یَحْیَى بْنُ صَفْوَانُ حَدَّثَنَا: قَالَ بُكَیْرٍ بْنُ مُحَمَّدُ

 عَامَّةَ إِنَّ: )علیه السلام( الصَّادِقُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالا المْوَْلَى سَعْدٍ وَ مُسلِْمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 بمُِرَاعَاةِ الرَّجُلُ فلَْیَشْتَغِلِ غَالِبٍ بَلْغَمٍ أَوْ مُحْتَرِقٍ دَمٍ أَوْ الْغَالِبَةِ المِْرَّةِ مِنَ الأَْرْوَاحِ هَذِهِ

 2.فَیُهلْكَِهُ الطَّبَائِعِ هَذِهِ مِنْ ءٌشَیْ علََیْهِ تَغْلِبَ أَنْ قَبْلَ نفَْسِهِ

رده ها نشأت یافته از غلبه صفرا و یا سوداست یا خون سوخته یا بلغمی که غلبه پیدا کتمام بیماری 

 ها بخواهد دچار غلبه شود باید مراعات نفس و اعتدال را کرد. پس اگر یکی از این مزاج 

ها غلبه پیدا کند باید سعی شود مزاج را در حالت تعادل نگه داشت قبل از اینکه یکی از این مزاج

 ستفاده شود. و مصلح سردی امثلا اگر شبی ماهی استفاده شد بعد از خوردن ماهی از عسل یا خرما 

 ها وغذاهای ملین استفاده شود. میوهاگر خشکی بدن به خاطر غذاهای خشک باشد باید از 

 هاست. نشأت یافته غلبه یکی از این مزاج ها )الأرواح(تمام بیماری

دارنده دارد خون او دچار کثیفی اگر کسی غذاهای تراریخته مصرف کند یا غذاهایی که مواد نگه

 شود. شود و این کثافات در خون موجب توده، میوم، فیبر و کیست میو سوختگی می
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ها به خاطر خون سوخته انسان است. زند و دملهایی که در بدن میدر روایات وارد شده بیشتر جوش

م و خون( ممکن است علل دور یعنی همان غذاهای آلوده، یکی از علل قریب )صفرا و سودا و بلغ

 یعنی باعث نفقصان یا افزایش شود( و بیماری ایجاد شود. ختلال کند )را دچار ا

شود و این فشار شود و این پرخونی فشار خون ایجاد میکند پر خون میفردی که پر خوری می مثلا

 شود. های مغز و سکته میباعث پاره شدن رگ

 طَبَائِعَ بأَِرْبَعِ یَعْرِفَهَا أَنْ نفَْسَهُ المَْرْءِ عِرْفَانُ»: )علیه السلام( اللَّهِ عَبْدِ أَبوُ قَالَروایت سوم: 

؛ از مصادیق خود الْبَلْغَم وَ الرِّیحُ وَ الْمِرَّةُ وَ الدَّمُ طَبَائِعُهُ وَ أَرکَْانٍ أَرْبَعَةِ وَ دَعَائِمَ أَرْبَعِ وَ

  3«شناسی انسان این است که چهار طبیعت خود ار بشناسد.

 های چهارگانه صفرا و سودا و خون و باد و بلغم است. و طبیعت« ه فقد عرف ربهمن عرف نفس»

خواهد عارف شود و سیر سلوک داشته باشد باید بدنی متعادل داشته باشد روح سالم کسی که می

 در بدن خواهد بود. 

ر ضعف شد، ی دچاشود، وقتدچار ضعف می اشمعدهدر روایت وارد شده کسی که پرخوری کند 

شود گاهی در گوش میپیچد زند گاهی موجب سردرد میشود و نفخ آسیب به بدن میدچار نفخ می

تواند سلوک داشته باشد، تمام هم و چنین فردی چگونه میشود و شخص دچار وزوز گوش می

به ملکوت ب ورود فرماید کم خوری موجشود از این جهت روایت میجسمش میغمش متوجه 

وک انسان و جلوی سل شودها میمزاج شود و پر خوری باعث غلبه یکی از اینها و زمین میانآسم

 گیرد. را می

 روایت دیگر: 

 اللَّهِ رَسوُلِ ابْنَ یَا الرَّشِیدُ لَهُ فَقَالَ الرَّشِیدِ علََى دَخَلَ )علیه السلام( جَعْفَرٍ بْنَ مُوسَى أَنَّ

 وَ یُدَارَى مَلِكٌ فَإِنَّهُ الرِّیحُ أَمَّا: )علیه السلام( موُسَى فَقَالَ لأَْرْبَعِا الطَّبَائِعِ عَنِ أَخْبِرْنِی

 سَددَْتَهُ إِنْ جَدِلٌ خَصِمٌ فَإِنَّهُ الْبَلْغَمُ أَمَّا وَ مَوْلَاهُ الْعَبْدُ قَتَلَ رُبَّمَا وَ  عَارِمٌ عَبْدٌ فَإِنَّهُ الدَّمُ أَمَّا
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 لَهُ فَقَالَ فوَْقَهَا بمَِا رَجَفَتْ اهْتَزَّتْ إِذَا أَرْضٌ فَإِنَّهَا المِْرَّةُ أَمَّا وَ آخَرَ مِنْ انْفَتحََ جَانِبٍ مِنْ

 4.رَسوُلِهِ وَ اللَّهِ کُنُوزِ مِنْ النَّاسِ علََى تُنْفِقُ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا هَارُونُ

دهد و اگر می مزاج باد پادشاهی است که بایستی با او مدارا شود، اگر مدارا شود به شما پاداش 

فضولات دهد، باد همچنان که مفید است مثلا برای هضم غذا یا دفع مدارا نکردید به شما درد می

 و ...  شود مثل سردرد، قولنجاگر زیاد شود دچار بیماری می

 

 دم )خون(

کند( ولی همین عبد اگر حقوقش ادا نشود سرکش شأنش این است که عبد است )بنده بار حمل می 

برد. خون هم شبیه عبد است، در خون موادی مفید مثل شود و مولای خودش را از بین میمی

تواند در مواد سمی فضولات و رسوبات هم میکند، ها در جریان است و حمل مییناکسیژن، ویتام

 شود. جریان باشد ولی اگر حق همین خون ادا نشود زیادی خون باعث هلاکت شخص می

 بلغم 

 بلغم دشمن ستیزه جوست. بلغم مانند یک دشمن است اگر سردی و تری غالب شود.  

دازی از پنجره وارد رون بیانیانگار فرد با یک دشمن ستیزه جو روبه رو شده که اگر از درب او را ب

 آورد و حکایت از مرگ دارد. یشود، دشمنی که سردی ممی

افتد هر آنچه که روی آن هست ای است که وقتی اتفاق میاما المره سودا و صفرا مانند زمین لرزه

آید اگر صفرا در بدن غالب شود عصبانیت صفرایی غالب شود فرد دچار لرزش دست به لرزه در می

شود. و جنون میشود و دچار اختلال عقل ف میشود و خون او کثیهای او درشت میشود، رگمی

 دهد. اختلال در عقل، غدد تحت پوشش را تحت تأثیر قرار می
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کند و این سوء ظن به سوء ظن نسبت به خدا ن ایجاد میشود، فکرهای بد و سوء ظبی انگیزه می

 جر به خود کشی شود. تواند منکند و در نهایت میایجاد می

هایی که خداوند وآقا رسول الله در کنی از گنجانفاق میگوید ای فرزند رسول خدا هارون می

 اختیارت قرار داده.

 مِزَاجَاتُ وَ الأَْبْدَانِ لِمِزَاجَاتِ تَابِعَةٌ النَّفسِْ قُوَى أَنَّ المُْؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا اعْلَمْ  روایت دیگر: 

  الصُّوَرُ وَ الْأَبْدَانُ بِسَبَبِهِ تَغَیَّرَتْ أُخْرَى سَخُنَ وَ مَرَّةً بَرَدَ فَإِذَا الْهوََاءِ لِتَصَرُّفِ تَابِعَةٌ الأَْبْدَانِ

 علََى الأَْجْسَامَ بَنَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لأَِنَّ  مُعْتَدِلًا الْجِسْمُ صَارَ اعْتَدَلَ وَ الْهوََاءُ اسْتَوَى فَإِذَا

 وَ بَارِدَانِ اثْنَانِ وَ حَارَّانِ فَاثْنَانِ  السَّودَْاءِ وَ  الصَّفْرَاءِ وَ  الْبَلْغَمِ وَ  الدَّمِ علََى طَبَائِعَ أَرْبَعِ

 عَلَى ذَلِكَ فُرِّقَ ثُمَّ  لَیِّنٌ بَارِدٌ وَ یَابسٌِ بَارِدٌ وَ لَیِّنٌ حَارٌّ وَ یَابِسٌ حَارٌّ فَجُعِلَ بَیْنَهمَُا خُولِفَ

 أَمِیرَ یَا اعلَْمْ وَ الْبَطْنِ أسَْفَلِ وَ الشَّرَاسِیفِ وَ الصَّدْرِ وَ الرَّأْسِ عَلَى الْجَسَدِ مِنَ أَجْزَاءٍ أَرْبَعَةِ

 أَنَّ وَ الدَّمِ مِنَ الْفَمَ وَ الْأَنْفَ وَ المَْنْخِرَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ وَ الأْذُُنَیْنِ وَ الرَّأْسَ أَنَّ المْؤُْمِنِینَ

 مِنَ الْبَطْنِ أسَْفَلَ أَنَّ وَ الصَّفْرَاءِ المِْرَّةِ مِنَ الشَّرَاسِیفَ أَنَّ وَ الرِّیحِ وَ الْبَلْغَمِ مِنَ الصَّدْرَ

 5.السَّودَْاءِ المِْرَّةِ

است، دچار  که پرخورهای بدن است )مثلا کسی فکری و معنوی انسان تابع مزاجی روحی، قوه 

 شود، چنین شخصی نباید انتظار داشته باشد عزم و اراده جدی باشد.(غلبه باد می پرخوری و

و مزاجات شود. ها دچار غلبه شد به همان اندازه نفس انسان هم ضعیف میاگر یکی از این مزاج

ثیرگذار آب و ها بدن انسان یکی از مهمترین عوامل تأالأبدان تابعة لتصرف الهواء و انواع مزاج

شود و بالعکس حضرت در هواست. اگر در محیط سردسیر باشد مزاج غالبش معمولا سردی می

ها سرد شد اگر سردی آب و هوا غالب شد بر بدن انسان و از اگر یکی از مزاجفرمایند توضیح می

 بیند. محیط سرد وارد محیط گرم شود، سریع تغییر آب و هوا را در بدن می

دفعه از فضای گرم وارد فضای سرد شود، فرد ممکن است طی گرم به سر برد ویکاگر در محی

 دچار یرقان و زردی صورت شود. 
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کند در چه آب و هوایی. اگر آب و هوا معتدل بود صار الجسم مهم است انسان در کجا زندگی می

ت بنا نهاده است. را برچهار چیز طبیعشود چون خداوند ساختمان بدن انسان معتدلا، جسم معتدل می

بنی الاجسام علی اربع طبایع علی الدم والبلغم والصفرا و السوداء، اثنان حاران و »

ار دارد یکی را گرم و دو تا گرم و دو تا سرد، بین دو گرمی یک وجه تمایز قر «اثنان باردان

کی را خشک که صفرا گویند و دیگری را گرم و تر که دم گویند و دو سردی هم تمایز دارند ی

خشک که سودا گویند و دیگری سرد و لین که بلغم گویند سپس خدای متعال هر کدام از  سرد و

 این چهار مزاج را یک محل بروزگاه قرار داد.

 ها و پائین شکم انسان. یکی سر و دیگر سینه، کنار دنده

 سر انسان )دو گوش، دو چشم، دو سوراخ بینی، خود بینی و دهان( محل بروز دم است. 

او نگاه  چشمهای رگ ان به سرخی گونه، زبان، سرخی گوش وتوفردی که دچار غلبه دم شده می

شود. پائین پلک رنگ کدر شده باشد نشانه کنیم فرد دچار کم خونی باشد زیر پلک سفید می

 غلظت خون است. 

 شود. شود و شامل ریه و معده میینه محل بروز بلغم و باد است، از حلق شروع میس

های آید که موجب سرفه و آسیبتولید و بروز باد معده است. خلطی که در گلو به وجود میمحل 

 شود معلول غلبه بلغم است. تنفسی می

فرد  فراوی در آن جمع شود وها، گرمی کبد یا کیسه صفرا، اگر بیش از اندازه مواد صکنار دنده

 رگرفتگی پیدا کند و زیاد تشنه شود نشان غلبه صفراست. و محل بروز صفراست. حالت گُ

غلبه سودا باشد یا سردی جنسی  تواند نشان دهندهها میپائین بدن انسان )روده انسان( خشکی روده

   تواند نشان غلبه سودا باشد. می

 

 والسلام علیکم و رحمة الله
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